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The implications of verse 122 of Surah At-Tawbah on the 
rejection of the doubt "the possibility of the mistake of the 

Gurdian jurist in the age of occultation" 

Elaheh Hadian Rasnani1

Summary
One of the doubts that is promoted against the intellectual 
foundations of the Islamic government, especially the issue of 
religious authority, is why one should obey an innocent leader! 
In this research, the mentioned doubt in the field of obeying a 
non-mujtahid (Maklawfi) who is not sure of the mistake of the 
mujtahid or jurist, is answered in a descriptive-analytical way 
and based on the principle of the validity of ijtihad accord-
ing to verse 122 of Surah Towbah; Because in this honorable 
verse, the discussion is about Islamic scholars who, according 
to the interpretation of the verse, are required to understand 
the religion and make all their efforts to obtain the true verdict. 
On the other hand, based on this verse, God has given validity 
to the mujtahid's fatwa, which is infallible, and in each of the 
ways of deriving jurisprudence, based on the methods estab-
lished by the Holy Sharia, what is important is the discussion 
of the validity, which is the Sharia itself. It has validated the 
ways. In addition to that, in issuing rulings, especially govern-
ment rulings, due to the requirements of time and place and the 
discussion of juxtaposition of rulings, there may be an expedi-
ent hidden that the obligee or the normal follower is not aware 
of. Therefore, the tools of correct criticism are not available 
for a normal imitator in order to be able to criticize the rulings 
of a comprehensive mujtahid or to achieve the expediency of 
the ruling
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نوع مقاله:  پژوهشی

دلالت‏های آیۀ 122 سورۀ توبه بر ردِّ شبهۀ »امكان خطای ولیّ فقیه 
در عصر غیبت«

الهه هادیان رسنانی1

چكیده 
یكــی‏از شــبهاتیك ه بر ضدِّ مبانی فكری حكومت اســامی، به‏ویژه مســئلۀ 
ولایــت ‌فقیــه، ترویج می‌شــود، این اســتك ه چــرا باید از رهبــر غیرمعصوم، 
اطاعت بی‌چون‏و‏چرا کرد! در این پژوهش، شــبهۀ مذكور در حوزۀ اطاعت 
از غیــر مجتهــد )مكلّفی(ك ــه یقین به خطای مجتهد یا ولی فقیه نداشــته 
باشد، به روش توصیفی‏ ‏تحلیلی و براساسِ اصل حجّیتِ اجتهاد بنابر آیۀ 
122 ســورۀ توبه، پاســخ داده می‌شــود؛ زیرا در این آیۀ شــریفه بحث دربارۀ 
اسلام‌شــناس‌هایی اســت که به تعبیر آیه، ملزم به تفقّه در دین هســتند و 
تمام سعی و کوشش خود را برای به دست آوردن حکم واقعی می‌نمایند. 
از سوی دیگر بر‏اساسِ این آیه، خداوند حجّیت داده به فتوای مجتهدی 
کــه غیرمعصــوم اســت و در هر‏یــک از شــیوه‌های اســتنباط احــکام فقهی، 
بر‏اســاس طرقــی کــه شــارع مقــدّس وضع کــرده، آنچــه مهم اســت، بحث 
حجّیت است که خود شارع این راه‌ها را حجّیت بخشیده است. افزون بر 
آن، در صــدور احکام، به‏ویژه احکام حکومتی، با‏توجه‏به مقتضیات زمان 
و مــکان و بحــث تزاحــم احــکام، ممکن اســت مصلحتــی نهفته باشــد که 
مکلّف یا مقلّدِ عادی متوجّه آن نباشد؛ و لذا لوازم نقد صحیح در مواردی 
برای مقلّدِ عادی موجود نیســت تا بتواند احکام مجتهد جامع‌الشــرایط را 

نقد کند و یا به مصلحتِ حکم دست یابد.
كلیــد واژه‌هــا: ولــی فقیــه، حكومــت دینــی، خطــای فقهــا در دوره غیبت، 

شبهات، قرآنك ریم، آیۀ 122 سورۀ توبه.
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مقدمه
برپایــی حکومــت اســامی در ایــران و روی کار آمــدن ولایت‌فقیــه، بحــث جدیدی 
در دانــش سیاســی جهان گشــود و دو قطب شــرق و غرب را به‏ســختی تــكان داد و 
تئوریســین‌های آنــان را متوجــه ظهــور قدرتــی بی‌نظیــر در مقابل خود نمــود و این 
قدرت چیزی جز قدرت اســام نبود. این انقلاب و نظام، نمونۀ مشــابهی در جهان 
نــدارد. گســترش و نفــوذ این انقلاب به نقاط مختلف جهان و احســاس خطریك ه 
مســتكبران از محبوبیت و صلابت رهبری آن داشــتند، منجر به شــبهه‏افكنی آنان 
در سطحی وسیع علیه دین مقدس اسلام و مبانی فكری حكومت اسلامی، به‏ویژه 
مسئلۀ ولایت ‌فقیه، شد. ازجملۀ این شبهات آن است که با‏توجه‏به معصوم نبودن 
ولــی ‌فقیــه )در بحث زعامــت و رهبری( و مراجع تقلید )در بحــث تقلید( و احتمال 
خطا و اشــتباه در آن‌ها، آیا اطاعت بی‌چون‏و‏چرا از آن‌ها صحیح اســت! به‏عبارتی، 

چرا باید از رهبر غیرمعصوم، اطاعت بی‌چون و چرا کرد!
شبهه مذكور در سه حوزه می‏تواند طرح و بررسی شود: 

الف( اطاعت غیر مجتهدی )مكلّفی(ك ه یقین به خطای ولی فقیه نداشته باشد؛ 
ب( اطاعت مجتهد از ولی فقیه )مجتهد از مجتهد(؛ 

ج( اطاعتك سیك ه یقین به خطای ولی فقیه دارد )از باب حجّیت قطع(.
در ایــن پژوهــش، شــبههۀ مذکــور، تنهــا در حوزۀ نخســت به‏وســیله اصــل حجّیت 
اجتهــاد بر‏اســاسِ آیۀ 122 ســورۀ توبه و برخــی دیگر از قواعد اصــول فقه، تحلیل و 

نقد شده است.
دربارۀ پیشینۀ این پژوهش باید گفتك ه بسیاری از فقیهان شیعه به آیۀ 122 سورۀ 
توبــه بــرای حجّیت خبــر واحد و حجّیت فتــوای مجتهد و وجــوب تحصیل اجتهاد 
و جــواز تقلیــد اســتنادك رده‏انــد. )رك: آخونــد خراســانی، 1409: 298- 299؛ انصــاری، 
1428: 1/ 227؛ مظفــر، 1375: 2/ 75- 79؛ صــدر، 1418: 2/ 156؛ مشــكینی اردبیلــی، 
1396: 164؛ خمینــی، 1426: 90- 94؛ نجفــی و عراقــی، 1388: 31 و 276( همچنین 
در برخی آثار فقهی، به‏ویژه فقه سیاسی، به بحث امكان خطای مجتهد و چگونگی 
اطاعت از او پرداخته شــده اســت. )رك: حائری، 1433: 229- 236(. می‏توان گفت 
شاخص پژوهش حاضر، بررسی و تبیین شبهۀ مطرح در این مقاله به‏صورتِ موردی 

و تخصّصی با زبان ساده‏تر با استناد به برخی قواعد اصول فقه است.

1. اصل حجّیت اجتهاد بر‏اساس آیۀ 122 سورۀ توبه
در نخستین پاسخ به این شبهه، بر‏اساس آیۀ شریفۀ مذكور، لازم است که در ابتدا، 

بحثی اجمالی از حکم شرعی و اقسام آن داشته باشیم.
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1-1. تعریف حكم شرعی
اصولیــون بــرای حكــم شــرعی، تقســیمات متعــدّدی ذكــر کرده‌اند؛ ازجملــه، حكم 
اولــی و حكــم ثانوی، حكم تكلیفی و حكم وضعی، حكــم واقعی و حكم ظاهری و 
تقسیمات دیگریك ه در کتاب‌های اصول ذكر شده است. )رك: مشكینی اردبیلی، 
1374: 1/ 120-125(.  در میــان ایــن اقســام، آنچــه در ایــن نوشــتار، مــوردِ بحــث ما 
اســت، دو قســم حكــم ظاهــری و حكم واقعــی و چگونگی جمع میان آن‌ها اســت، 
امّا پیش‏از ورود به بحث، لازم اســت تعریف صحیحی از حكم شــرعی و چگونگی 

تقسیم آن به حكم ظاهری و واقعی داشته باشیم.
گون بیان‌شــده، ول ى بــرا ىحكم شــرع ىتعریف‌های متعدّد ىبــا عبارت‌های گونا
م‏ىتوان همۀ آن‌ها را در این عبارت بیانك رد: »حكم شرع ىعبارت است از قوانین 
صادرشــده از ســو ىخداوند برا ىتنظیم زندگ ىفرد ىو اجتماع ىانســان در ابعاد 
مختلف. این قوانین به‏وســیلۀ خطاب‏ها ىشــرعك ىتاب و ســنّت برا ىما آشكار و 
بیان م‏ىشود؛ خواه این احكام متعلق بهك ارها ىمكلفین باشند یا متعلق به خود 
مكلفین باشــند یا به چیز ىمتعلق باشــندك ه مرتبط با مكلفین باشــد. مثلاً: حكم ى
ماننــد »صــلّ« متعلق به افعال مكلفین اســت و حكم ىماننــد »زوجیّت« متعلق به 
خــود مكلفیــن اســت و حكم ىماننــد »ملكیت« متعلــق به اموال مكلفین اســتك ه 
امــوال، مرتبــط با خــود مكلفین هســتند. )صــدر، 1379:‏ 1/ 123؛ ملكــی اصفهانی، 

1379: ‏1/ 288-287(

1-2. اقسام حكم شرعی و اهمیّت »حجیّت«
همان‌گونهك ه بیان گردید، یك تقســیم‌بندی دربارۀ احكام شــرعی، تقسیم احكام 
اســت بــه احــكام واقعــی و احــكام ظاهری. مــراد از حكــم واقعی، حكمی اســتك ه 
درواقع و نفس‏الأمر ثبت و ضبط است و خداوند نسبت به آن عالِم است، امّا گاهی 
مکلف به‏دلایلِ مختلف به حکم واقعی دست نمی‌یابد؛ در چنین جایى، مولا برا ى
رهای ىمكلف از شــك و ســرگردان ىو به‏ســببِ جهل مکلف نســبت به حکم واقعی 
و نداشــتن راه بــه حکــم واقعــی، احكام ىبرا ىاو جعــل مك‏ىندك ه احــكام ظاهر ى
نامیده م‏ىشود. توجه به این نکته لازم است که هدف آن است که به‏وسیلۀ منابع 
و راه‌هایی که برای ما قرار داده‌ شده، حکم الهی را به دست آوریم تا طبق آن عمل 

نموده و به سعادت ابد ىنائل گردیم. حال این طریق از دو حال خارج نیست:
1- یا به حکم واقعی می‌رسیم که در این صورت به هدف اصلی رسیده‌ایم.

2- یــا در ایــن طریق، به حکم واقعی نرســیده‌ایم، بلكه به مقصــد دیگر ىهدایت 
شده‌ایم؛ ولی مهم این است که در این طریق در پیشگاه خداوند، معذور خواهیم 
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بــود و کیفــر نخواهیم شــد؛ زیرا خود شــارع این طریق را در حقِّ مــا حجّت نموده و 
بدان حجّیت بخشیده است.

گــر در عصر غیبت، نماز جمعه واجب باشــد، ول ىطریقك ه خبر واحد باشــد،  مثــ اًا
بر وجوب نماز ظهر قائم شده و ما ظهر را به جا آوردیم، در‏این‏صورت، ما در حکم 
مکلــف، فــردا ىقیامــت در پیشــگاه خداوند معــذور خواهیم بود وك یفــر نخواهیم 
شــد. و معذور‏بــودن مكلف در‏این‌گونه خطا، آن اســت که مكلــف وظیفۀ خود را به 
نحــو احســن انجــام داده و در این راه،ك وتاه ىننموده اســت. وظیفــۀ مجتهد این 
بــودك ــه تمام نیرو ىخود را در طَبق اخلاص گذاشــته و به دنبــالِ پیداك ردن طرق 
رســیدن به‌واقع باشــد و اینك ار راك رد و به این نتیجه رســیدك ه مثلاً خبر واحد ثقه 
یــا ظاهــرك تاب در نزد شــارع حجّت اســت و خدا ىحكیم راض ىشــده و به ما اذن 
گر خبر واحد  داده تا از این طریق حركتك نیم و به‌واقع برسیم. با همۀ این امور، ا
مخالف واقع درآمد و ما دچار اشتباه شدیم، دیگر مقصر نخواهیم بود؛ بلکه معذور 
هســتیم؛ زیــرا خــود شــارع این طریــق را در حــقِّ ما حجّت نمــوده و بــدان حجّیت 
بخشــیده اســت. )رک: محمدی، 1387:‏ 3/ 7-8 )مباحث الحجة(( گفتنی اســت 

مبحث حجیّت مهم‏ترین و اساس‏ىترین مبحث در علم اصول فقه است.

1-3. اصل استصحاب و ارتباط آن با بحث حجیّت
برای نمونه در این موضوع به اصل استصحاب که از موارد بسیار مبتلا‏بهِ مکلّفین 

است، اشاره می‌کنیم:
یکی از اصول عملیه در علم اصول فقه، اصل عملی »اســتصحاب« اســت. بر طبقِ 
اصل اســتصحاب، شــارع م‏ىگوید هر‏چیزك ىه در ســابق به وجودِ آن ‏یقین داشت ى
و ســپس در وجــود آن شــكك ــردى، به شــك خود اعتنا نكــن؛ بلكه بر‏اســاسِ یقینِ 
ســابق خــود عملك ن و بــه مقتضا ىیقین، هرچه بــود التزام پیداك ــن؛ به‏عبارتی، 

استصحاب بیانگر این استك ه به یقین سابق ترتیب اثر بده.
دلیــل بــر اســتصحاب، حدیــث امام صادق)ع( اســتك ــه زراره نقلك ــرده و به طریق 
ــك‏(. )رک: طوســی،  صحیح به ما رســیده اســت )لَیْــسَ یََنْبَغِی لَــكَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِیَن‏ بِالشَّ
1407: 422/1( خلاصــه آنكــه اســتصحاب، اصل شــرع ىاســت و در مــواردك ىه یقینِ 
سابق و شكِّ لاحق موجود باشد، جار ىم‏ىگردد. )رک: اسلامی، 1387:‏ 1/ 381-378(
کنــون، در اینجــا، پرسشــی مطــرح می‏شــود و آن اینکــه »بــه هر جهــت، در چنین  ا
حالتی نیز ممکن است عمل مکلّف بر‏اساسِ این قاعده، مطابق واقع نبوده باشد؛ 
یعنی مثلاً در حالتی که شخص یقین به وضوی سابقِ خود داشته، ولی شکِّ لاحِق 
برای وی پیدا شــده؛ آن‏گاه مطابق یقینِ ســابق، بنا را بر وضو داشــتن نهاده و نماز 
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خوانده اســت؛ ولی درعین‌حال، ممکن اســت که در واقعِ امر، وضو نداشــته و بر اثر 
خــواب، وضوی وی باطل شــده باشــد؛ یعنی حکــم ظاهری که بر‏اســاسِ آن عمل 
کــرده، مطابــق حکم واقعی نبوده باشــد. حال در‏این‏صورت، تکلیــف نماز وی چه 

می‌شود که بدون وضو خوانده شده است؟«
پاســخ همــان اســت که در بحــث بدان پرداخته شــد؛ یعنــی مکلّف در ایــن حالت، 
معــذور اســت، ولو اینکه نمــازی که بر‏اســاسِ حکم ظاهری خوانده اســت، مطابق 
حکــم واقعی نبوده باشــد و وضــوی وی بر اثر خواب، باطل بوده باشــد؛ ولی چون 
بر‏اســاسِ قاعــدۀ مذكــور، به یقینِ ســابق عمل کــرده و بنا را بر وضو داشــتن نهاده، 
از وی قبــول می‌شــود و مقصّــر نخواهــد بــود؛ زیــرا وی در این حالــت، وظیفۀ خود 
را انجــام داده و در ایــن راه، کوتاهــی ننمــوده اســت. چه آن‌که وظیفــۀ او این بوده 
اســت که به دنبالِ پیدا کردن حکم باشــد؛ ولی در مسیر به حکم ظاهری رسید که 
منطبــق بــا حکم واقعــی نبود؛ امّا خود شــارع، یعنی خداوند حکیــم، به این طریق 
حجّیت بخشیده است و راضی شده و به او اذن داده تا از این طریق حرکت کند و 
به واقع برسد. خواه در این طریق به حکم ظاهری برسد که منطبق با حکم واقعی 
باشــد و یــا بــه حکــم ظاهری برســد که منطبق بــا حکم واقعی نباشــد؛ ولی مســئلۀ 
مهم، حجّیت بخشیدن شارع به این حکم و معذور بودن مکلّف است که به نحو 

احسن انجام شده است.
همان‌گونــه کــه بیان گردیــد، مبحث حجیّــت مهم‏ترین و اساســ‏ىترین مبحث در 
علــم اصــول فقه اســت. لازمۀ حجیتِ یك دلیل آن اســت که در جایــك ىه دلیل به 
واقــع اصابــتك نــد، تكلیف بر مكلــف منجز یا قطع و مســلم شــده و مخالفت با آن 
مســتوجب عقوبــت اســت؛ امّا در جایــك ىه حجت بــه واقع اصابت نكند، تمســك 
بــه حجیــت بــرا ىمكلــف، عــذر محســوب شــده و او را از عقــاب م‏ىرهانــد )رک: 

فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، 1389: 391(.
نتیجــه آن‌ک: در هر‏یک از شــیوه‌های اســتنباط احکام فقهی، بر‏اســاسِ طرقی که 
شــارع مقــدّس وضــع کرده اســت، آنچه مهم اســت، بحــث حجّیت اســت که خود 
شــارع این راه‌ها را در حقِّ ما حجّت نموده و بدان حجّیت بخشــیده اســت و به ما 
با‏عنــوان مکلّــف، اذن داده اســت تا از این راه‌ها حرکت کنیم تــا به مقصد و قرب و 

رضای او برسیم.
در نمودار زیر انواع این طرق که در اصول فقه به طرق استنباط احکام فقهی معروف 
اســت، اشاره‌ای مختصر شــده است. با‏توجه‏به برخورداری این بحث از اصطلاحات 

سنگین اصول فقه، سعی شده است تا بحث به‏صورتِ ساده و روان ارائه شود.
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 ‏‏)رك: مظفر، 1375:‏ 2/ 267 به بعد؛ انصاری، 1428:‏ 1/ 25 به بعد(

1-4. تطبیق بحث، بنابر آیۀ 122 سورۀ توبه و حجیّت اجتهاد
کنون نگاهی بــه آیۀ 122  بنابــر مباحــث اصــول فقهی که به اجمــال بیان گردیــد، ا
ســورۀ توبه خواهیم داشــت که بیانگر پاســخ به شــبهۀ مطرح‏شــده در ابتدای این 

بحث است:
 ْ ةً فَلَوْ لا نَفَــرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْْهُمُ آیۀ 122 ســورۀ توبه می‌فرماید: »وَ مــا كانَ الْْمؤُْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كََافَّ

هُمْ یَحْذَرُون.‏« ْ لَعَلَّ
مْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْْهِمِ ینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمََهُ هُوا فِِی الدِّ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّ

و مؤمنان وظیفه ندارند که همگی رهســپار ]جهاد[ شــوند؛ پس چرا از هر گروهی از 
گاهی یافتن از احکام و معارف دین[ نمی‌شوند تا در دین  آنان دسته‌ای رهسپار ]آ
گاه کنند؟ باشــد که  گاه ىیابند و قوم خود را آنگاهك ه به‏ســوىِ آن‌ها بازگشــتند، آ آ

]از مخالفت فرمان پروردگار[ بپرهیزند؟

فضای نزول آیۀ شریفه
مرحوم طبرس ىدر »مجمع‌البیان« از ابن‏عباس چنین نقلك رده استك ه هنگامی‌که 
پیامبــر)ص( به‏ســوىِ میــدان جهــاد حركت مك‏ىــرد، همۀ مســلمانان به‏اســتثناىِ 
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منافقــان و معذوران در خدمتش حركــت مك‏ىردند، امّا پس‏از آنكه آیات ىدر مذمّت 
منافقــان نــازل شــد و مخصوصــاً متخلّفــان جنــگ تبــوك را بــه بــاد ملامــت گرفت، 
مؤمنــان را بیش‏از‏پیــش مصمّــم بــه شــركت در میدان‏هــا ىجهــادك ــرد؛ حتــ ىدر 
جنگ‌هاییك ه پیغمبر)ص( شــخصاً شــركت نمك‏ىرد )ســریه‏ها(، همگ ىبه‏ســوىِ 
میــدان م‏ىرفتنــد و پیامبر)ص( را تنهــا م‏ىگذاردند، آیۀ فوق نازل شــد و اعلامك رد 
كه در غیر از موردِ ضرورت، شایســته نیســت همۀ مسلمانان به‏سوىِ میدان جنگ 
برونــد )بلكــه گروهــ ىدر مدینــه بمانند، و معــارف و احكام اســام را از پیامبر)ص( 
بیاموزند و به دوســتان مجاهدشــان پس‏از بازگشــت، تعلیم دهند(. )رک: طبرسی، 
1372:‏ 5/ 125-126؛ مــكارم شــیرازی، 1371:‏ 8/ 189-191( بــرای ایــن آیــۀ، شــأن 
نزول‌هــای دیگــری که برخی مشــابه همین شــأن نزول هســتند نیــز در کتاب‌های 

تفسیری نقل شده است که از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.
احتمــال دیگــریك ــه بعض ىدیگر از مفســران نیز داده‏اند، این اســتك ــه آیه حكم 
مستقل ىرا جدا از مباحث جهاد بیان مك‏ىند و آن اینكه مسلمانان وظیفه دارندك ه 
گرفتن  به‏عنوانِ یك واجبك فایى، از هر قوم و جمعیت ىعده‏ا ىبرخیزند و برا ىفرا
گرفتن علوم، به  كز بزرگ اســام ىبروند و پس‏از فرا معارف و تعلیمات اســام به مرا
شــهر و دیــار خــود بازگردند و به تعلیم دیگــران بپردازند. لازم به ذکر اســت که ارادۀ 
گیری  هر‏دو تفســیر بعید نیســت؛ همچنین بی‏تردید، منظور از »تفقّــه« در دین فرا
همۀ معارف و احكام اســام اعم از اصول و فروع اســت، زیرا در مفهوم تفقّه، همۀ 
این امور جمع است؛ بنا‏بر‏این، آیۀ فوق دلیل روشن ىاست بر اینكه همواره گروه ى
از مسلمانان برای انجام یك واجبك فایى، باید به تحصیل علم و دانش در زمینۀ 
تمام مسائل اسلام ىبپردازند و پس‏از فراغت از تحصیل، برا ىتبلیغ احكام اسلام، 
به نقاط مختلف، به‏ویژه قوم و جمعیت خود، بازگردند و آن‌ها را با مسائل اسلام ى

آشنا سازند. )رک: مكارم شیرازی، 1371:‏ 8/ 193-189(
روشــن اســت که این افراد بر‏اساسِ نصِّ آیۀ شــریفه و نیز فضای نزول آیه، معصوم 
نیستند؛ ولی درعین‌حال، شارع مقدّس، یعنی خداوند متعال، به سخن و استنباط 

آنان از احکام دین، حجّیت بخشیده است.
آیۀ شریفه یکی از مهم‌ترین دلایل در حجّیت اجتهاد است. یعنی خداوند حجّیت 
داده است به فتوای مجتهدی که غیرمعصوم است. و روشن است که احتمال خطا 
در اســتنباط حکــمِ او وجود دارد، امّا همان‌گونه که در بحث گذشــته )در‏خصوص 
حجّیت( گذشــت، در هر‏یک از شــیوه‌های اســتنباط احکام فقهی، بر‏اساسِ طرقی 
که شــارع مقدّس وضع کرده اســت، آنچه مهم اســت، بحث حجّیت است که خود 
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شارع این راه‌ها را حجّیت بخشیده است؛ بنابراین حتّی هنگامی ‌که حکم ظاهری 
که فقیه بدان دســت یافته اســت، با حکم واقعی منطبق نباشــد، معذور اســت و ما 
نیز در تقلید از حکم او، معذور هستیم؛ زیرا بر‏اساسِ این آیۀ شریفه یا ما خود توان 
گیر ىو استنباط تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین را  فرا
داریم )مجتهد هستیم( یا چنین توانی را نداریم و در مسائل دین به مجتهد رجوع 
می‌کنیــم و در احــکام و مســائل فروع دیــن از او تقلیــد می‌نماییم )مقلد هســتیم(. 
در‏هر‏صورت، چه مجتهد باشــیم و چه مقلّد، آنچه باید بدان توجه داشــته باشیم، 

وظیفه‌ای است که خداوند تعیین نموده است و بدان حجّیت بخشیده است.
کــه دســتیابی بــه حکــم واقعــیِ معصــوم)ع( مقــدور اســت و  البتــه روشــن اســت 
ایده‏آل‏ترین حالت نیز آن است که احکام دین را به‏صورتِ مستقیم از معصوم)ع( 
اخذ کنیم؛ ولی در مواقعی که دسترسی به معصوم)ع( میسّر نیست، به‏ویژه در دورۀ 
غیبــت، بایــد به دنبال »بدل اضطراری«، یعنی اشــخاصی باشــیم که نزدیک‌ترین 
ویژگی‌هــا را بــه لحــاظ تقــوا و تدبیــر و فهم نســبت به حالت ایده‏آل داشــته باشــند 

)فقیه جامع‌الشرایط(.
 و همچــون گذشــته، روشــن اســت کــه وقتــی می‌گوییــم احتمــال خطــا در احــکام 
اســتنباطیِ غیرمعصــوم وجــود دارد، بدان معنا نیســت که احکام اســتنباطی فقیه، 
همه، خدشه دارد؛ زیرا بحث دربارۀ اسلام‌شناس‌هایی است که به‏تعبیرِ آیۀ شریفه، 
ملزم به تفقّه در دین هســتند و تمام ســعی و کوشــش خود را برای به‏دســت آوردن 
حکم واقعی می‌نمایند. و قطعاً در مواردِ فراوانی منابع نیز با ملاک قرار دادن منابع 
اســتنباط احــکام )کتاب، ســنّت، اجمــاع و عقل( به احکام واقعی دســت می‌یابند؛ 
گر هــم در مواردی )که مــا آن موارد را نمی‌شناســیم  ولــی ســخن در ایــن اســت که ا
ولــی به دلیل حجّیت بخشــی شــارع مقــدس، دربارۀ آن‌ها نیز معذور هســتیم(، به 
حکــم واقعــی نرســیدند، مهــم آن اســت کــه خداونــد به حکــم ظاهری کــه فقهای 
جامع‌الشرایط استنباط کرده‌اند، حجیت بخشیده و از ما نیز عمل به همان احکام 
را خواســته اســت. همین استدلال دربارۀ احکام حکومتی ولی‌ فقیه در دورۀ غیبت 
نیز صادق اســت؛ بنابراین در پاسخ نخســت به شبهۀ مطرح‏شده )احتمال اشتباه 
فقهــا و ولی ‌فقیه در اســتنباط احکام فقهــی و احکام حکومتی(، می‌توان به‏صورتِ 

خلاصه چنین گفت:
وظیفۀ مکلّفین در دورۀ غیبت که مردم از دسترسی به امام معصوم)ع( محروم‌اند، 
به‌روشــنی تبییــن شــده اســت؛ بدیــن نحــو که افــراد یــا مجتهد هســتند و یــا مقلّد. 
در‏صورتی‏که مجتهد باشند، وظیفه‌شان تفقّه در دین و استنباط احکام دین است 
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و در ایــن اســتنباط بــه هر حکمی که دســت یابند )حکم ظاهــری منطبق بر حکم 
واقعــی باشــد و یــا حکم ظاهری غیرمنطبق بــر حکم واقعی(، خداوند به اســتنباط 
و احــکام ظاهــری کــه آن‌هــا اســتنباط کرده‌انــد، حجّیت بخشــیده اســت و وظیفۀ 
مقلّدین را نیز این‌گونه تعیین فرموده است که به آن‌ها مراجعه کنند و احکام دین 

گیرند. و خداوند به کار هر‏دو حجّیت بخشیده است. را از آن‌ها فرا
نکتۀ قابل‌توجه دیگر، به‏ویژه دربارۀ احکام حکومتیِ فقیه، آن اســت که در صدور 
احکام حکومتی، با‏توجه‏به مقتضیات زمان و مکان، ممکن است مصلحتی نهفته 
باشد که مکلّف یا مقلّدِ عادی متوجّه آن نباشد و فهم و تحلیل درست آن نیازمند 
بصیرتــی عمیــق باشــد؛ و لــذا لــوازم نقد صحیــح در این حالــت برای مقلّــد عادی، 
موجــود نیســت تــا بتوانــد احــکام مجتهــد جامع‌الشــرایط را نقــد کنــد و یا بــه حکم 
واقعی دست یابد )به همین مناسبت، در بحث شرایط نقد، به این موضوع بیشتر 
خواهیــم پرداخت و به این ســؤال پاســخ می‌دهیم که آیا ولیّ فقیــه را می‌توان نقد 

کرد یا خیر؟(.

2. فقهای جامع‌الشرایط در دورۀ غیبت؛ »بدل اضطراری« از معصوم)ع(
»بــدل اضطــراری« یعنی جانشــین اضطــراری؛ به‏این‏مفهــومك ــه دورۀ غیبت دورۀ 
اضطرار است؛ از‏آن‏جهتك ه دسترسی به امام معصوم)ع( برای عموم مردم مقدور 
نیســت؛ از‏ســویی نمی‌توان به‏سببِ غیبت امام معصوم)ع(، احكام دین را تعطیل 
كرد؛ پس لازم است به نزدیک‌ترین پیروان امام معصوم)ع( )نزدیک‌ترین حالت به 
حالت ایده‏آل( برای فهم دین، مراجعهك رد. این شــخص یا اشــخاص، جانشینان 

عام و »بدلِ اضطراری« از امام معصوم)ع( در دورۀ غیبت هستند.
به‏تعبیــر آیت‌الله جــوادی آملی: »مدار محوری برهان عقلــی بر ولایت فقیه، همان 
نیابــت نزدیک‌تریــن پیــروان امــام معصــوم)ع( و »بــدل اضطــراری« )نــه بدیــل 
عدیل( واقع‌شــدنِ وی در‏صورتِ اضطرار و دسترســی نداشــتن به امام معصوم)ع( 
اســت و البتــه بــرکات فراوانی در حــالِ اختیار و حضــور ولایت‏مدارانــۀ معصوم بهرۀ 
امّــت می‌شــود که در حــالِ اضطرار، نصیب آنــان نمی‌گردد. )جــوادی آملی، 1383: 
159( ولــی آنچــه خداونــد از مكلّفیــن در دورۀ غیبت معصوم می‌خواهــد، پیروی از 
»بدل اضطراری« )فقیه جامع‌الشــرایط( اســت )جانشین اضطراری به‏دلیلِ شرایط 
اضطــرارِ عــدم دسترســی بــه معصوم)ع(ك ــه خــود خداوند متعــال نیز به اســتنباط 
چنین جانشــین یا جانشــینانی، حجّیت بخشــیده و مردم را ملزم به تبعیّت از آنان 
نمــوده اســت(. علاوه‏بر آنکه خود ائمۀ معصومین)ع( نیــزك ه »بالإصالة اولی الأمر« 
در آیــۀ شــریفۀ »اولی الأمر« ]نســاء/59[ هســتند، تبعیت از فقهــا در دورۀ غیبت را بر 
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شیعیان خویش لازم شمرده‌اند و دستور به پیروی از آنان داده‌اند )اطاعات بالتّبع 
از فقیــه: بــه پیــروی از فرمــان معصــوم)ع((. در‏این‏زمینــه، روایات فراوانــی از ائمۀ 
معصومیــن)ع( وارد شــده اســت. )رك: کلینــی ، 1429: 14/ 651 ؛ شــیخ حــر عاملــی، 
1409،: 1/ 34 و 27 / 300( )دربارۀ چگونگی دلالت این روایات بر مسئله ولایت ‌فقیه 
و نیــز دربــارۀ دیگر روایات رک: جوادی آملــی،1383: 186-188؛ خمینی، بی‏تا: 59 
به بعد( یعنی فقیه جامع‌الشــرایط از معصومك ســب حجّیت و لزوم اطاعت می‌کند 
و اطاعــت از او در‏طــولِ اطاعــت از معصوم قرار دارد نه در عرض اطاعت از معصوم 
و نــه اینکــه خــود، مصداق مســتقیم آیــۀ شــریفۀ اولی‏الأمر باشــد. امّا دربــارۀ امکان 
خطــای فقیه جامع‏الشــرایط، با‏توجه‏بــه معصوم‏نبودن وی و تشــخیص و نقد آن، 
اصــول و شــرایطی وجود دارد کــه بدون توجّه به آن‏ها، امکان نقد فراهم نیســت و 

لذا در اینجا به بحث نقد و لوازم و شرایط آن می‏پردازیم.

3. نقد و شرایط آن
بی‌تردید، انتقاد و انتقادپذیری به‏مفهومِ صحیح آن و مبتنی بر اصول و روش‌های 
صحیح، یكی از عوامل مهم رشــد و تكامل در فرد و جامعه اســت. شــهید مطهری 
در تبییــن مفهــوم صحیــح انتقــاد می‌گویــد: »قــوّة نقّــادی و انتقاد‏کــردن به‏معنایِ 
عیب‏گرفتــن نیســت. معنــای انتقــاد، یک شــی‏ء را در محک قرار دادن و به‏‌وســیلِۀ 
محــک‏زدن بــه آن، ســالم و ناســالم را تشــخیص دادن اســت.« )مطهــرى، 1372: 

‏190/21(.
در آموزه‌هــای دینــی، مفاهیمــی چــون موعظه، تذكر، اســتماع قول و اتّباع احســن 
)زمــر/17-18(، تواصی به حــق، نصیحت، امر‏به‏معــروف و نهی‏از‏منكر و مانند آن‌، 
درواقــع، بیانگــر موضــوع انتقاد و انتقادپذیری اســت، امّا نقدِ صحیح و ســازنده که 
موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه می‌شود، از دو شرط اساسی برخوردار است:
1- حُســنِ نیّــت )با هــدف خیرخواهانــه و اصلاح‏گرانــه(؛ به‏تعبیرِ امــام صادق)ع(، 
انتقــاد باید بســان هدیــه‌ای تقدیم شــود )أَحَبُ‏ إِخْــوَانِِی‏ إِلََیَّ مَــنْ أَهْــدَى إِلََیَّ عُیُوبِِی‏(. 

)كلینی، 1407:‏ 2/ 639(
2- حُســنِ تشــخیص )نقــد مبتنــی بر اِشــراف و علم و شــناخت صحیح نســبت به 
موضوع و تشــخیص صحیح از ســقیم(؛ به‏بیانِ قــرآن کریم: »وَلَا تَقْفُ مَــا لَیْسَ لَکَ بِهِ 

.« )إسراء/ 36( عِلْْمٌ
به تعبیر شــهید مطهری، انتقادکننده باید دو شــرط داشــته باشد: ی ىكآنكه حُسن 
نیت ‏داشــته باشــد؛ یعن ىغرض شــخص ىنداشــته باشــد، مقصودش اصلاح باشــد 
نــه اینكــه مقصــودش لجن‌مــالك ــردن و لگدمــالك ــردن طرف باشــد. دیگــر آنكه 
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حُســن تشــخیص داشــته باشــد؛ یعنــ ىاهــل درك و تشــخیص باشــد. انتقادهــا ى
گر بر‏مبناىِ حُســن نیت ‏و حُســن  جاهلانه و احمقانه بســیار زیان‏آور اســت؛ انتقاد ا
گر بر‏مبناىِ ســوءِنیت ‏و جهالت  تشــخیص باشــد، موجب حركت و اصلاح اســت و ا
و عدم‌تشــخیص و عــدم آشــنای ىبه مصالــح عالیۀ اجتمــاع و راه صحیحك ىه لازم 
است اجتماع ]طك ىند[ واقع شود، آن وقت چوب لا ىچرخ گذاشتن است و سبب 

هرج‌ومرج و توقف است. )مطهرى، 1372:‏ 22/ 238(
این دو مؤلّفه یا شرط عقلایی در بیانات مقام معظم رهبری نیز چنین تبیین شده 
اســت: »انتقاد صحیح و دلســوزانه ضرری ندارد؛ امّا این انتقاد بایســتی به تخریب 
نینجامــد. بعضی‏هــا طوری انتقــاد می‏کنند که تخریب اســت.« )خامنه‏ای، 01/ 09/ 

.)1378
گــر معنایــش عیب‌جویــی اســت، ایــن نــه چیز خوبی اســت نــه خیلی هنر  »انتقــاد ا
زیــادی می‌خواهــد نــه خیلــی اطّلاعــات می‌خواهــد، بلکــه انســان بــا بی‌اطّلاعــی، 
بهتــر هــم می‌تواند انتقاد کند... انتقاد معنایش این اســت که هر انســانی بنشــیند 
عیارســنجی کنــد، ببینــد نقطۀ ضعف کجاســت؛ نقطۀ قوّت کجاســت؛ بعــد ببیند 
گر می‌تواند علّت‏یابی کند، به کجا برمی‌گردد؛ ســراغ آنجا برود؛  ایــن نقطــۀ ضعف ا
گر این کار انجام شد، درست است.«  یعنی آن ریشه را پیدا کند؛ اصل را پیدا کند. ا

)خامنه‏ای، 04/ 12/ 1377(
كنون ســؤال این اســتك ه دربارۀ نقد معصوم)ع(، آیا حُسن تشخیصِ غیرمعصوم  ا
می‌تواند اتفاق بیافتد؟ یعنی آیا غیر‏معصوم می‌تواند تشخیصی بهتر از معصوم)ع( 
داشته باشد تا بتواند معصوم را نقدك ند؟ قطعاً خیر؛ و اصلاً ممکن است مصلحتی 
باشــد که ما نمی‌فهمیم و در بحث مصلحت‌اندیشــی و اهمیت آن در فقه سیاســی 
اســام بــدان خواهیــم پرداخت؛ بنابرایــن بحث »نقــد« دربارۀ معصــوم)ع( منتفی 

است؛ اما دربارۀ فقیه جامع‏الشرایط چطور؟
در پاســخ بایــد گفتك ــه این امر در‏صورتیك‏ــه با هدف دلســوزی و خیرخواهی و به 
شــرط تشــخیص صحیح باشــد، اشــكالی ندارد، بلكه حقِّ مردم اســت؛ چنان‌که در 
متون دینی از این حق با‏عنوانِ »النصیحة لأئمة المسلمین« )رک:ك لینی، 1407:‏ 1/ 
403( یاد شــده اســت، امّا در‏این‏راستا، علاوه‏بر دو شــرط فوق، باید توجه داشتك ه 
مســئلۀ موردنظر ممكن اســت بر اثر مصلحتی باشدك ه بررسی و تشخیص صحیح 
آن نیازمند دانســتن مبانی صحیح اصول فقه و در‏بابِ تزاحم و ترتّب احكام باشــد 

كه در بحث مصلحت‌اندیشی، بدان خواهیم پرداخت.
بحث فوق از‏این‏جهت مطرح شد که دربارۀ تشخیص خطای ولی فقیه، ممکن است 
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ایــن خطــا از منظر غیرمجتهد، خطا به نظر آید؛ در‏حالیکه حکم یا مســئلۀ مورد نظر 
ممکن اســت در اثر مصلحتی باشــد که تشخیص صحیح آن نیازمند دانستن مبانی 
دیگــر اســت و خود این امر غالبــاً از عهدۀ غیرمجتهد خارج اســت. و درنهایت پس‏از 
مــورد توجّــه قــرار دادن همۀ موارد فــوق نیز باید به این نكته توجه داشــتك ه میان 
انتقادك ردن دو دوست یا مثلاً دو فرد عادی با انتقاد از رهبری تفاوت وجود دارد؛ زیرا 
در انتقاد از رهبری با‏توجه‏به جایگاه وی در نظام اسلامی، باید بسیار هوشمندانه و 
در مسیر صحیح صورت گیرد تا موجب سوءِاستفادۀ دشمن نباشد و بر‏همین‏اساس 
اســتك ه مجلس خبرگان رهبریك میســیونی بــرای نظارت بــر فعالیت‌های رهبری 
داردك ه عملكرد ایشان را موردِ بررسی قرار می‌دهد. و درعین‌حال، مردم نیز می‌توانند 
برای رعایت همۀ اصول و شرایط مزبور، با نوشتن نامه به دبیرخانۀ مجلس خبرگان 
رهبری، انتقاد خود را بیانك نند؛ علاوه‏بر آنکه انتقاد از دیگر مسئولین نظام و قوای 

سه‌گانه نیز در اصل 90 قانون اساسی مطرح‌شده است.

 4. مصحلت‏اندیشی و تأثیر آن در فقه سیاسی اسلام
همان‌گونــهك ــه گذشــت، در فعــل امــام معصــوم)ع( یــا حتی ولــیّ امــرِ غیر‏معصوم، 
ممكن اســت مصلحتی باشــدك ه از حوزۀ درك عموم مردم خارج است و یا درك آن 
نیاز به بصیرت و عمق نگاه خاص دارد؛ و لذا به صِرفِ درك نكردن علت و چرایی 
فعــل او نمی‌تــوان آن را مــوردِ نقد قرار داد. به این مناســبت، نگاهیك وتاه خواهیم 
داشــت به بحث مصلحت‌اندیشــی و اهمیت آن در ســیرۀ معصومین)ع( و تأثیر آن 
در مباحــث فقــه سیاســی اســام و پیــش‏از آن، نگاهی بــه قاعده تزاحــم و ترتّب در 

اسلام خواهیم داشت.

4-1. نگاهی به قاعدۀ تزاحم و ترتّب در اسلام

4-1-1. تزاحم
»تزاحم« در اصطلاح علم اصول فقه، عبارت اســت از تنافی دو حکم دارای ملاک 
و اعتبار در مقام امتثال؛ به این سبب ‌که مکلّف قادر به انجام هر‏دو در یک زمان 
نَهُمَا  مْعِ بََیْ لْجَ فِ عََلَىَ ا لْحُكْمَیْْنِ بِسَــبَبِ عَدَمِ قَدَرْتَ الْْمكَُلَّ نَافِِی بَیْْنَ ا نیســت )التزاحم‏، هُوَ التَّ

فِِی عَالِِمٍ الامتثال(. ‏)هاشمی شاهرودی، 1417:‏ 7/ 26(
علمــای اصول دربارۀ حکــم تزاحم، اعتقاد دارند که عقل بــه انجام تکلیف مهم‌تر 
)اهــم( و در‏صورتِ تســاوی، بــه تخییر حکم می‌کنــد )حکم اهم در مقــام امتثال، 
فعلیــت می‌یابــد و حکم مهم در مقام اجرا و امتثال از فعلیت می‌افتد نه از اعتبار(. 

)رک: مشكینی اردبیلی، 1374: 110-108(.
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4-1-2. ترتّب 
»ترتّب« نظریه‌ای در اصول فقه شــیعه اســت، به‏معنایِ فعلیت یافتن واجبِ مهم 

در‏صورتِ انجام ندادنِ واجب أهمّ در فرض تزاحم میان أهمّ و مهم. 
همان‌گونــه کــه در بحــث تزاحــم گفتــه شــد، هــرگاه مکلّف به‌طــورِ هم‌زمــان، با دو 
واجــب شــرعیِ متزاحــم مواجه شــود، بدیــن معنی که در زمــان معیّن، فقــط بتواند 
گر یکی از آن دو مهم‌تر از دیگری باشد، وظیفۀ  یکی از آن دو حکم را انجام دهد، ا
او در آن ظــرف زمانــی، انجام واجبِ مهم‌تر اســت و در آن ظــرف زمانی، موظف به 
انجــام واجــب دیگــر نیســت؛ با‏این‏وجود، از دیــدگاه برخــی علمای اصــول، انجام 
نــدادن واجــب مهم‌تــر )واجــب اهــمّ( موجب فعلیــت یافتــن واجب دیگــر )واجب 

مهم( می‌شود؛ این نظریه در اصول فقه، ترتّب نامیده شده است.
غــرض علمــای اصــول از طــرح بحــث ترتّــب، ایــن بــوده اســت کــه بــرای توجیــه 
مقبول‏بــودن عبــادات مــردم، هنگامی‌کــه واجــب مهم‌تــری را تــرک می‌کننــد و بــه 
واجبــی دیگر یا حتی به امور مســتحب می‌پردازند، راهــی بیابند. )مظفر، 1375:‏ 1/ 
308-309( گفتنی اســت، در اینکه مکلف به ســبب نافرمانی نسبت به امر شارع در 
انجام امر أهم، مستحق عقاب است، بحثی نیست؛ امّا بحث بر سر این است که 
مکلــف پس‌ازایــن نافرمانی، در همان ظرف زمانــیِ تکلیفِ مهم‌تر، در قبال تکلیف 

دیگر که بالفعل بر عهدۀ او نبوده است، چه تکلیفی دارد؟
گر  موافقــانِ نظریــۀ ترتّب معتقدند که در‏این‏صورت، تکلیف دوم فعلیت می‌یابد و ا
گر مکلّــف از انجام این تکلیف  مکلّــف آن را انجــام دهــد، عمل او صحیح اســت و ا
نیز امتناع ورزد، مرتکب نافرمانی دیگری شده است. امّا در‏مقابل، مخالفان نظریه 
گر مکلّف در ظرف زمانی تکلیف مهم‌تر، تکلیف دیگری انجام  ترتّب معتقدند که ا

دهد، عمل او باطل است. )رک: مغنیه، 1975: 124-116(
ثمــرۀ بحــث ترتّــب: بنا‏بــر پذیــرش نظریۀ ترتّــب، در جایی کــه مکلّــف تکلیف أهم 
را انجــام ندهــد و به تکلیف مهم بپردازد، از‏ســویی مســتحق عقاب به ســبب ترک 
واجب مهم‌تر اســت و از ســوی دیگر، مستحق پاداش به‏ســببِ انجام واجب مهم 
که تنها یک تکلیــف بر عهدۀ مکلّف  اســت؛ ولی در‏صــورتِ ردِّ نظریۀ ترتّــب، از‏آنجا
بــوده اســت )تکلیــف أهــم(، در جایــی که مکلّــف تکلیف أهــم را انجــام ندهد و به 
تکلیف مهم بپردازد، تنها مســتحق عقاب اســت و تکلیف مهم نیز، به‏ســببِ ترک 

تکلیف أهم، از او پذیرفته نیست.
هدف از طرح این بحث: در مصلحت‌اندیشی، حكم یا جبهۀ مهم‌تر باید تشخیص 
داده شــود )به‏ویژه در مصلحت‌اندیشــی سیاســی که ممکن است در اثر تشخیص 
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نادرســت، بنیان‌هــای نظــام اســامی فروریــزد(؛ ماننــد اهمیت تشــخیص اولویت 
در زمــان حکومــت رســول خــدا)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( )اولویتِ زدن اســتکبار و 
استکبارســتیزی و حفــظ جامعه و نظام اســامی از فروپاشــی و فوریتــی مانند بحث 

خوارج(.

4-2. اهمیــت مصلحت‌اندیشــی در ســیرۀ معصومیــن)ع( بــا نــگاه بــه قاعــدۀ فقهی 

تزاحم و ترتّب در اصول فقه  
همان‌گونــهك ه بیــان گردید، دربارۀ فعلِ خودِ معصوم و به‏تبعِ آن فقهای جانشــین 
ایشــان در دورۀ غیبــت، در مقــام اجــرا، ممکــن اســت مصلحتــی باشــد کــه از حوزۀ 
درک بیشــتر یــا عمــوم مردم خارج اســت و یا نیــاز به بصیرت خــاص و عمیق دارد. 
و مــردم نمی‌تواننــد با دیدن ظاهــر عملکرد یا حکمی از رهبــر معصوم)ع( و یا حتی 
غیر‏معصــوم کــه به‏نظــرِ آنــان خطا می‌آید، بــه نقد امام و پیشــوای دینــی بپردازند؛ 
زیــرا در بســیاری از مــوارد، احــکام و عملکــرد و تصمیم‌گیری‌هــای معصومین)ع( و 
پیشوایان دینی بر‏اساسِ مصالحی است که درک آن مصالح نیازمند داشتن بصیرت 
و بینش عمیق خاص اســت و در موارد فراوانی به‏جهتِ بی‏بصیرتی بیشــتر مردم، 
از حــوزۀ درک و تعقّــل آنان خارج اســت. در این زمینه‌هــا، می‌توان به موارد فراوان 
اشــارهك ردك ه در اینجا به نمونه‌هایی اشــاره می‌کنیم که در آن‌ها به‏رغمِ تخلّفات 
فاحــش برخــیك ارگــزاران در زمــان حكومت رســول خــدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع(، 
امامــان معصــوم)ع( آنــان را بنا‏بــر مصالحــی، مجــازات نكــرده و یا از مناصب‏شــان 
عزل ننمودند؛ ازجمله، ابقای اشــعث‏بن قیس به حکم امیرالمؤمنین)ع( در زمان 

خلافت خویش.
 اشــعث از ســردمداران منافقین و از دشــمنان بســیار پســت و پرکینۀ علی)ع( بود و 
در جنگ صفین و در جریان حکمیت بزرگ‌ترین خیانت‌ها را به علی)ع( نمود. به 
گفتــۀ ابن ابی‏الحدیــد، در زمان خلافت امیرالمؤمنین)ع(، هــر توطئه و اضطراب و 
خیانتیك ه به وجود می‌آمد، منشأ آن اشعث بود. )ابن أبی‏الحدید، 1404:‏ 2/ 279(
او کســی اســت که در کوفه در بام خانه‌اش، مناره‌ای ســاخته بود که در اوقات نماز، 
هرگاه صدای اذان را از مسجد بزرگ کوفه می‌شنید، بالای مأذنه می‌رفت و با صدای 
بلنــد خطــاب بــه علــی)ع( می‌گفــت: »ای مــرد! تــو بســیار دروغ‌گو و ســاحر هســتی.« 

)مجلسی، 1403:‏ 41/ 306؛ هاشمی خوئى، 1400:‏ 3/ 282؛ قمی، 1414:‏ 4/ 445(
نمونــۀ دیگــر دربارۀ ابن عبــاس،ك ارگــزار امیرالمؤمنین)ع( و ماجــرای دزدی اموال 
بصــره بــه دســتِ اوســت. بر‏اســاسِ نامــۀ 41 نهج‌البلاغــه، آن‏گونــهك ــه بســیاری از 
شــارحان نهج‌البلاغه و برخی تواریخ گفته‌اند، مشــهور استك ه ابن عباس در سال 
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آخــر حكومــت امیرالمؤمنیــن)ع(، هنگامی‌کــه والــی بصــره بــود، اموالــی را از خزانۀ 
بیت‌المــال ایــن شــهر برداشــت و از آن حضرت جدا شــد و به مكــه گریخت و چون 
على)ع( بـــه او نامه‌ای نـوشـــت و با توبیخ او، درخـواســـت بازگرداندن اموال را کرد، 

و ىاعتنائ ىبه نامۀ آن حضرت نكرد. )كشى، 1409: 60(
رهبر معظم انقلاب در دو جا این شخصیّت را مذمّت نموده است. )رك: خامنه‌ای، 

22/ 08/ 1370؛ خامنه‌ای، 1396: 136-135( 
نمونۀ دیگر دربارۀ ابوموسی اشعری و ابقای او به دستِ امیرالمؤمنین)ع( است:

نقــش منفی ابوموســی در ماجــرای حكمیت در جنــگ صفین و انتقــال خلافت به 
بن‏ىامیّه در منابع فراوان تاریخی نقل شده است. )رک: نصر بن مزاحم، 1404: 499 

به بعد؛ طبری، 1387:‏ 5/ 67-71؛ یعقوبى، بی‌تا:‏ 2/ 190-189(
و شــخصیت دیگر، قاضی شــریح اســتك ه در زمــان حكومــت امیرالمؤمنین)ع( به 
حکــمِ آن حضــرت، به سِــمَت قضاوت ابقاء شــد؛ درحالی‌که ایمان در قاضی شــرط 
اســت! یــا مــوارد فراوان دیگــری مانند عدم مجــازات خالد بن ولید در زمان رســول 
خــدا)ص(ك ــه افراد زیادی از افراد قبیلۀ بنی جذیمه را به قتل رســانید. بســیاری از 
مورخان، علت اینك شــتار راك ینۀ شــخصی خالد با قبیلۀ بنی جذیمه دانســته‌اند. 
هنگامی‌کــه رســول خــدا)ص( از ایــن ماجــرا مطّلع شــد، از کار خالد تبرّی جســت و 
ا صَنَعَ خَالِدُ.« و علی)ع( را فرســتاد تا دیۀ کشــتگان و تمام  هُمَّ إِنِّیِّ أَبْرَأُ إِلَیْكَ مِِمَّ فرمــود: »اللَّ
خسارات، حتی قیمت کاسۀ آبخوری سگ‏های آن قبیله را بپردازد. این مطلب در 
بســیاری از منابع تاریخی ذکر شــده اســت. )رک: واقدی، 1409:‏ 3/ 875-884؛ ابن 
اثیر، 1409:‏ 1/ 587؛ مقریزی، 1420:‏ 2/ 6-7؛ ابنك ثیر دمشقى، 1407:‏ 4/ 312-315؛ 
طبــری، 1387:‏ 3/ 66؛‏ ابن‏خلــدون، 1408:‏ 2/ 462؛ ابــن ســعد، 1410:‏ 2/ 112؛ ابــن 
جوزى، 1412:‏ 3/ 331؛ ابن عبد البر، 1412:‏ 2/ 428؛ ابن هشام، بی‏تا:‏ 2/ 429-430؛ 

یاقوت حموى، 1995:‏ 4/ 214؛ ابن اثیر، 1385:‏ 2/ 256-255(.
کنون ســؤال این اســت که چرا رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع(، به‏رغمِ چنین  ا
رفتارهایــی در برخــیك ارگزاران خویــش، رفتاری قاطع با آنان نكردنــد و یا آنان را از 

مناصب خویش عزل ننمودند؟
در پاســخ، بایــد گفــتك ــه با‏توجّه‏به نــكات بیان‌شــده، چنیــن اشــخاصی با‏عنوانِ 
»رجــال سیاســی«، از جایگاه مهمی در میان مردم برخــوردار بودند و همان‌گونهك ه 
در ماجــرای اشــعث‏بن قیس نیز بیان گردیــد، بركنارك ردن برخی افــراد از مناصب، 
موجب از دست رفتن اقبال مردم و شورش و خشم عمومی مردم می‌شد؛ چنان‌که 
قبل‏از جنگ صفین، وقتی امیرالمؤمنین)ع( اشعث را از ریاست کنده و ربیعه عزل 
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كــرد، افراد قبیلۀ او به‏خشــم آمده و آتــش فتنه و اختلاف در میان دو قبیله، به‏ویژه 
بــا اِعمــال سیاســت معاویــه، افروخته شــد؛ و چنان شــد که در‏صورتِ عزل اشــعث، 
افــراد قبیلــۀ او نیز در جنگ شــرکت نمی‌کردنــد )نصر‏بن مزاحــم، 1404: 137-140(؛ 
درحالی‌که امیرالمؤمنین)ع( برای رسیدن به اولویت حكومت، یعنی مقابله و زدن 
بنی‏امیّــه، بــه نیروهــای خــود نیاز داشــت و لــذا با مصلحت‌اندیشــیِ صحیــح، اهمِّ 
جامعــۀ اســامی )زدن اســتكبارِ بنی‏امیــه( را بــر مهم )عــزل چنیــنك ارگزارانیك ه از 

مقبولیت مردمی برخوردار بودند( ترجیح داد و اشعث را ابقاءك رد.
 دربــارۀ ابــن عبــاس نیــز حتّی پس‏از آنکــه ابن عبّاس بــا اموال بیت‌المــال از بصره 
به‏ســویِ مكّه رفــت، امیرالمؤمنین)ع( تنها به توبیخ او به نامه‌ای بســنده نمود؛ و 
نیرویی برای دستگیری او و آوردن او از مكّه بهك وفه گسیل نداشت؛ زیرا رسیدگی 
بــه ایــن مســئله و اختصــاصِ بخشــی از نیــرو و امكانــات حكومــت بــرای ایــن امر، 
به‏ویــژه در ســال آخرِ خلافت امیرالمؤمنیــن)ع(ك ه مصادف با فتنۀ غــاراتِ معاویه 
بــود )رك: ثقفــك ىوفــى، 1353: 2/ 416- 512( و حكومــت امیرالمؤمنین با خطرات 
و آشــوب‌های منطقــه‌ای ناشــی از فتنــۀ معاویه مواجــه بود، موجب ضعیف‏شــدن 
قــوای حضرت و درنتیجه شــدّت‏یافتن فتنۀ بنی‏امیّــه و درنهایت ضعف و نابودی 
حكومــت امیرالمؤمنیــن می‌شــد؛ زیرا در اثر سیاســت‌های اعمال‌شــده در حکومتِ 
خلفــای پیشــین، افــرادی ماننــد ابن عبــاس از جایــگاه مردمــی مطلوبــی با‏عنوانِ 
نزدیكان رســول خدا)ص(، برخوردار شــده بودند و مرجعیت علمی چنینك ســی در 
میان مردم، حتّی گاهی بیش‏از اهل‌بیت)ع( شناخته می‌شد )رك: یوسفی، 1398: 
كمۀ ابن عبــاس، امیرالمؤمنیــن)ع( بخش زیادی  57- 106(؛ و لــذا بــا جلــب و محا
از نیروهــای خویــش را در این‌گونه قضایا و عزل‌ها از دســت می‌داد. بر‏این‏اســاس، 
آن حضــرت دربارۀك ارگــزارانِ حكومتی خویــش با مصلحت‌اندیشــی دقیق، جلوی 

فتنه‌های بیشتر در جامعۀ اسلامی را می‌گرفت.
دربارۀ اشــخاص دیگری مانند شــریح قاضی نیز امیرالمؤمنین)ع( بر‏اســاسِ همان 
مصالحــیك ــه گفتــه شــد، شــریح قاضــی را ابقــاء کردنــد؛ زیــرا چنیــن اشــخاصی که 
متأســفانه با‏عنوانِ »رجال سیاســی« محســوب می‌شــدند، از زمان خلفای پیشین، 
جایگاهــی خــاص در ذهــن مــردم به‏دســت آورده بودنــد و امیرالمؤمنیــن)ع( برای 
جلوگیــری از متفرق‏شــدن مــردم و عدم بــروز فتنۀ اختلافات داخلی، از عزل شــریح 
صرف‌نظر کردند و تنها کاری که توانســتند انجام دهند، این بود که شــروطی برای 

او نهادند و قضاوت مشروط او را پذیرفتند )مجلسى، 1406:‏ 6/ 19(.
تعداد زیادی از آیات قرآن و حتی ســوره‌ای در قرآن کریم، به مســئلۀ نفاق و جریان 
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آن اختصــاص دارد و روشــن اســت که این امــر بیانگر عمق اهمیت مســئلۀ نفاق و 
گســترش و تأثیــر آن در همــۀ ادوار تاریــخ اســام اســت. این جریان در زمان رســول 
خدا)ص( در میان صحابه رســول خدا)ص( نیز نفوذ داشــت و بســیاری از خواص 
و رجــال سیاســی جامعــۀ آن روز، به‏ویژه در اواخر حیات رســول خــدا)ص( و پس از 
فتح مکّه، از روی نفاق، مســلمان شــدند تا از این طریق بتوانند به منافع و اهداف 

دنیاپرستانۀ خویش دست یابند.
این اشخاص، با‏عنوانِ »رجال سیاسی«، قبل و پس‏از مسلمانی‌شان، صاحب نفوذ 
و قدرت در میان مردم بودند و بسیاری از مردم حتی پس‏از اسلام‏آوردنِ این افراد، 
حاضــر نبودنــد هزینــۀ مقابله بــا آن‌ها را بپردازند. و روشــن اســت که تــا هنگامی‌که 
بدنۀ جامعه به جهت بی‏بصیرتی، ظرفیت شناخت منافق را نداشته باشد و هزینۀ 
گر امام  مقابلــه بــا فتنــۀ منافق را نتوانــد تحمّل کند و بپــردازد، رهبر جامعــه، حتّی ا
معصــوم)ع( باشــد، به‌تنهایی، نمی‌تواند کاری انجــام دهد و بدنۀ جامعه را به جلو 

حرکت دهد.
کنــد، زیــرا در  بــدون شــک، امــام و رهبــر بایــد به‌انــدازۀ ظرفیــت جامعــه حرکــت 
‏غیر‏این‏صــورت، بنیان‌هــای جامعــه از هــم فرومی‌ریــزد؛ و ایــن وظیفــۀ عمّارهــای 
جامعه اســت که در این زمینه، یعنی ظرفیت‌ســازی جامعه برای شــناخت دشمن، 
به‏ویــژه جریــان نفــاق، بکوشــند و بصیــرت را در بدنــۀ جامعــه تقویــت نماینــد.ك ه 
گر شــخصی مانند  گــر اینــان نیز بــه تكلیف خود عمل نكننــد، رهبر جامعه، حتی ا ا
امیرالمؤمنیــن)ع( یــا حتّی رســول خــدا)ص( باشــد، نمی‌تواند به حکــم اوّلی عمل 
کند؛ بلکه باید طبق مصلحت‌اندیشی و مطابق با حکم ثانوی عمل نماید تا بتواند 

نظام اسلامی را حفظ کند و دفع أفسد نماید.
و  معصومیــن)ع(  برخــی  ســیرۀ  در  نمونه‌هایــیك ــه  و  گردیــد  بیــان  آنچــه  از 
مصلحت‌اندیشــی ایشان ذكر شد، روشن می‌شــودك ه ائمۀ معصومین)ع( بر‏اساسِ 
حفــظ مصالح نظام اســامی و نیز بر‏اســاسِ جایگاه هر حكــم از نظر اهمیت، حكم 
مهم‌تر را مقدم داشته و آن را اجرا می‌کردند و حكم مزاحم با آن را به‏صورتِ موقت 
و تــا زمانــیك ه تزاحم وجود داشــت، تعطیل می‌کردند؛ و ایــن تعطیلیِ حكم مهم و 
فعلیت‏یافتــن أهــم تــا زمانیك ه تزاحم مذكور وجود داشــته باشــد، ادامــه دارد؛ زیرا 
در غیر‏این‏صــورت، یعنــی اخــذ حکــم مهم به جای حکــم أهم، در مــواردی، حتی 
ممکن است موجب فروپاشی نظام اسلامی شود. و از اینجا اهمیت بحث تزاحم و 
ترتّب احکام و لزوم تشــخیص حکم أهم و مهم و اخذ أهم روشــن می‌شود؛ به‏ویژه 
در جایی که موضوع در دستۀ مسائل احکام فقهی اجتماعی‏‏ـسیاسی اسلام باشد.
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گر در مصلحت‌اندیشــی، حكمی از احكام  در دورۀ غیبت نیز فقیه جامع‌الشــرایط، ا
را مانــع اصل نظام اســامی و مضر به حال مســلمانان تشــخیص دهــد، موقتاً آن را 
تعطیل می‌کند. )جوادی آملی، 1383: 247( و این همان استك ه امام خمینی)ره( 
در یکــی از بیانــات خــود فرمودنــد :»حكومــتك ه شــعبه‏ا ىاز ولایت مطلقۀ رســول 
)ص( اســت، یكــ ىاز احكام اولیه اســام اســت؛ و مقدم ‏بر تمــام ‏احكام ‏فرعیه‏،  الّلَّهَ
كم م‏ىتواند مسجد یا منزل ىراك ه در مسیر خیابان  حت ‏ىنماز و روزه و حج است. حا
كم م‏ىتواند مســاجد را در  اســت خــرابك ند و پول منزل را بــه صاحبش ردك ند. حا
موقع لزوم تعطیلك ند؛ و مسجدك ىه ضِرار باشد، در‏صورتك‏ىه رفع بدون تخریب 
نشــود، خرابك ند. حكومت م‏ىتواند قراردادها ىشــرع ىراك ه خود با مردم بســته 
اســت در مواقعك ىه آن قرارداد مخالف مصالحك شــور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو 
كند. و م‏ىتواند هر امر ىرا، چه عباد ىو یا غیر عباد ىاستك ه جریان آن مخالف 
مصالح اسلام است، از آن مادامك ىه چنین است جلوگیرك ىند. حكومت م‏ىتواند 
از حجك ه از فرایض مهم اله ىاســت، در مواقعك ىه مخالف صلاحك شــور اســام ى

دانست، موقتاً جلوگیرك ىند.« )خمینی، 1389:‏ 20/ 452(
گفتنی است برای تزاحم مثال‌های زیادی در فقه سیاسی اسلام می‌توان ذكرك رد؛ 
کو در تزاحم با  برای ‌مثال، حکم تاریخی میرزای شــیرازی در حرمت اســتعمال تنبا

حکم »وجوب دفع تسلط کافران«. )رك جوادی آملی، 1383: 246(
ایــن همــان بحــث ولایــت مطلقۀ فقیه اســتك ه در مــوارد تزاحم احکام اســامی با 
یکدیگــر، ولــی‌ فقیه بــرای رعایت مصلحت مردم و نظام اســامی، اجــرای برخی از 
احــکام دینــی را برای اجرای احکام دینی مهم‏تر، موقتــاً تعطیل می‏کند و اختیار او 
در اجــرای احــکام و تعطیل موقت اجرای برخی احکام )مقدمك ردن أهم بر مهم(، 
گون اســام می‌شــود. )رك: جــوادی آملی ،  مطلــق اســت و شــامل همۀ احــکام گونا

 )251 :1383

نتیجه‌گیری
آیۀ 122 ســورۀ توبه، یکی از مهم‌ترین دلایل در حجّیت اجتهاد اســت و همان‌گونه 
که گذشت، در هر‏یک از شیوه‌های استنباط احکام فقهی بر‏اساسِ طرقی که شارع 
مقدّس وضع کرده اســت، آنچه مهم اســت، بحث »حجّیت« اســت که خود شــارع 
ایــن راه‌ها را حجّیت بخشــیده اســت؛ بنابراین حتّــی در هنگامی‌ که حکم ظاهری 
کــه فقیــه بدان دســت یافته اســت، با حکــم واقعی منطبق نباشــد، معذور اســت و 
مــا نیــز در تقلیــد از حکــم او، معذور هســتیم؛ و در‏هر‏صــورت، چه مجتهد باشــیم و 
چه مقلّد، آنچه باید بدان توجه داشــته باشــیم، وظیفه‌ای است که خداوند تعیین 
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نموده است و بدان حجّیت بخشیده است.
البته روشن است که وقتی می‌گوییم احتمال خطا در احکام استنباطیِ غیرمعصوم 
وجــود دارد، ایــن بــدان معنا نیســت که همۀ احکام اســتنباطی فقیه دچار خدشــه 
اســت؛ زیرا بحث دربارۀ اسلام‌شــناس‌هایی اســت که به‏تعبیرِ آیۀ شــریفه، ملزم به 
تفقّــه در دین هســتند و تمام ســعی و کوشــش خــود را برای به دســت آوردن حکم 
واقعــی می‌نماینــد. و قطعاً در مــواردی فراوانی بــا ملاک قرار دادن منابع اســتنباط 

احکام )کتاب، سنّت، اجماع و عقل( نیز به احکام واقعی دست می‌یابند.
نکتۀ قابل‌توجه دیگر، به‏ویژه دربارۀ احکام حکومتی فقیه، آن اســت که در صدور 
احکام، به‏ویژه احکام حکومتی، با‏توجه‏به مقتضیات زمان و مکان و بحث تزاحم 
احــکام، ممکــن اســت مصلحتی نهفته باشــد که مکلّف یــا مقلّدِ عــادی متوجّه آن 
نباشــد و فهــم و تحلیــل درســت آن نیازمنــد بصیرتــی عمیق باشــد؛ و لذا لــوازم نقد 
صحیــح در مــواردی بــرای مقلّــدِ عــادی موجــود نیســت تــا بتوانــد احــکام مجتهد 

جامع‌الشرایط را نقد کند و یا به مصلحت حکم دست یابد.
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جــوادی آملــی، عبــدالله )1383(. »ولایت فقیه، ولایــت، فقاهت و عدالت«، چاپ چهارم. قم: مركز نشــر 16 .

اسراء.
خامنه‏ای، علی )04/ 12/ 1377(. "بیانات در جلســه‏ى پرســش و پاســخ با مدیران مسئول و سردبیران 17 .

نشریات دانشجویى"‏.
همو _____‏، )22/ 08/ 1370(. "بیانات در دیدار با جمع كثیرى از پرستاران، به مناسبت میلاد حضرت زینب 18 .

كبرى )س( و روز پرستار".
همو _____‏، )01/ 09/ 1378(. "پاســخهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه 19 .

صنعتى شریف".
همــو _____‏، )1396(. »همرزمان حسین)ع(«. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.20 .
خمینى، روح الله‏، )1426(. »الاجتهاد و التقلید«. تهران: مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره(.21 .
همو _____‏، )1389(. »صحیفه امام‏، چ پنجم«. تهران: مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام خمینى)س(‏.22 .
همو _____‏، )بی‏تا(. »ولایت‏فقیه )حكومت‏اسلامى(«. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى)س(.23 .
صدر، محمد باقر )1418(. »دروس فی علم الأصول«، چاپ پنجم‏. قم: مؤسســۀ النشــر الاسلامی.24 .
همو _______ )1379(. »المعالم الجدیدة للأصول«، چاپ دوم. قم:ك نگره شــهید صدر‏.25 .
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طبرســى، فضــل بــن حســن )1372(. »مجمع البیان فی تفســیر القرآن‏«، بــه تصحیح فضــل‏الله یزد ى26 .
طباطبای ىو دیگران، چاپ سوم. تهران: ناصر خسرو‏.

طبری، أبوجعفر محمدبن جریر )1387(. »تاریخ الأمم و الملوك«، به تحقیق محمد أبو‏الفضل ابراهیم، 27 .
چاپ دوم. بیروت: دارالتراث. 

طوســى، محمدبن‏الحســن ‏)1407(. »تهذیب الأحكام«، به تحقیق و تصحیح حســن الموســو ىخرسان، 28 .
چاپ چهارم. تهران: دارالكتب الإسلامیه‏.

عراقى، ضیاءالدین ‏)1388(. »الاجتهاد و التقلید )تقریرات ضیاء الدین نجف‏ى(«. قم: نوید اســام‏.29 .
قمــى، عباس ‏)1414(. »سفینة البحار«. قم: اسوه‏.30 .
كشــى، محمدبن‏عمــر )1409(. »رجال الكشــی- إختیار معرفة الرجال‏«، به تحقیــق و تصحیح محمد بن 31 .

الحسن طوس ىو دیگران. مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد.
كبر غفــار ىو دیگران، چاپ 32 . كلینــى، محمدبن‏یعقــوب )1407(. »الكافی«، بــه تحقیق و تصحیــح عل ىا

چهارم. تهران: دارالكتب الإسلامیة.
مجلســى، محمدباقربن محمدتق ‏ى)1403(. »بحار الأنوار«، چاپ دوم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏‏.33 .
مجلســى، محمدتق‏ىبن مقصودعل ى)1406(. »‏روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه«، به تحقیق 34 .

و تصحیح موسوك ىرمان ىو دیگران، چاپ دوم. قم: مؤسسۀ فرهنگ ىاسلامك ىوشانبور‏.
محمــدى، علی )1387(. »شرح اصول فقه‏«، چاپ دهم. قم: دار الفكر.35 .
مشــكین ىاردبیلى، علی )1374(. »اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها«، چاپ ششــم. قم: الهادی‏‏.36 .
همــو ______ ‏)1396(. »تحریر المعالم فی أصول الفقه‏«. قم: مهر.37 .
مركــز اطلاعــات و مــدارك اســام ى)1389(. »فرهنگ نامه اصول فقه«‏. قم: پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 38 .

اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏.
مطهــرى، مرتضــی )1372(. »مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏«، چاپ هشتم. قم: صدرا.‏39 .
مظفر، محمد رضا )1375(. »أصول الفقه«، چاپ پنجم. قم: اســماعیلیان‏‏.40 .
مغنیــه، محمــد جواد )1975(. »علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید«. بیروت: دار العلم للملایین‏. 41 .
مقریــزى، تق ىالدین أحمدبن عل ى)1420(. »إمتاع الأســماع بمــا للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و 42 .

المتاع«، به تحقیق محمد عبد‏الحمید النمیســى. بیروت: دار الكتب العلمیة.
مــكارم شــیرازى، ناصر و با همکاری جمعــ ىاز نویســندگان ‏)1371(. »تفسیر نمونه‏«، چاپ دهم. تهران: 43 .

دار الكتب الإسلامیة.
ملكــ ىاصفهانى، مجتبی )1379(. »فرهنگ اصطلاحات اصول«. قم: عالمه.44 .
نصر بن مزاحم ‏)1404(. »وقعة صفین‏«، به تحقیق و تصحیح عبد‏الســام محمد هارون، چاپ دوم. قم: 45 .

مكتبة آیة الله المرعشی النجفی‏.
واقــدی، محمدبن‏عمــر )1409(. »كتــاب المغازى«، بــه تحقیق مارســدن جونــس، چاپ ســوم. بیروت: 46 .

مؤسسة الأعلمى.
هاشــم ىخویى، میرزا حبیب‏الله ‏)1400(. »منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة«، ترجمۀ حسن حسن‏زاده 47 .

آملىٍ و دیگران، به تحقیق و تصحیح ابراهیم میانجى، چاپ چهارم. تهران: مكتبة الإسلامیة‏.
هاشــم ىشــاهرودى، محمــود و محمد باقــر صــدر، )1417(. »بحوث فی علم الأصول )تقریرات(‏«، چاپ 48 .

سوم. قم: مؤسسۀ دائره‏المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‏‏.
یاقوت حموى، شــهاب‏الدین ابوعبدالله )1995(. »معجم البلدان«، چاپ دوم. بیروت: دارصادر.49 .
یعقوبــى، احمدبــن أب‏ىیعقوب‏بن جعفر بــن وهب واضح الكاتب العباســ ىالمعــروف بالیعقوب ى)ب‏ىتا(. 50 .

»تاریخ الیعقوبى«. بیروت: دارصادر.
یوســفی، ناصر و ســیدعلی آقامیری )1398(. »ابن عباس، اجتهاد در برابر ولیّ«. قم: عصر صادق.51 .
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